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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ملاحظه فرمودید که استدلال به آیات شریفه قرآن کریم برای قرعه تمام است. در بعض از کلمات بزرگان استدلال به آیات برای
قرعه دیده نمشود؛ که احتمال دارد برای این باشد که اینان استدلال به آیات را تمام نمدانند. اما به نظر ما، استدلال تمام

است. نتهای را نیز در مورد درس جلسهی گذشته اصلاح کنیم، و آن این که گفته شد در روایات فقط به آیهی شریفه سورهی
صافّات که داستان حضرت یونس را بیان کرده، استشهاد شده است. لین به ی روایت نیز برخورد کردیم که در آن به آیهی

شریفه سورهی آلعمران نیز استشهاد شده است. این روایت در صفحهی 260 از جلد 27 وسائل الشیعه حدیث 12 باب 13 آمده
است: [«وباسناده عن حماد بن عیس، عمن أخبره، عن حریز، عن أبجعفر(علیه السلام) قال: أول من سوهم علیه مریم بنت

عمران، وهو قول اله عز وجل: {وما كنت لَدَيهِم اذْ يلْقُونَ اقَْمهم ايهم يفُل مريم} .... »] بنابراین، به این آیهی شریفه نیز در
روایات استدلال شده است. نتیجهی بحث این شد که با قطع نظر از روایات، استدلال به آیات تمام است و همچنین اگر به

روایات مراجعه شود، خود ائمهی معصومین(علیهمالسلام) نیز به این آیات شریفه در روایات احتجاج فرمودهاند.

2ـ استدلال به روایات بر قرعه

دلیل دوم قرعه، روایات است. مرحوم میر فتّاح در صفحهی 341 از جلد 1 العناوین در مورد این روایات مفرماید: «القریبة
من التواتر بل ه عل حدّ التواتر»؛ مفرماید این روایات به تواتر نزدی است و بله به حدّ تواتر رسیده است. این عبارت
نشان مدهد که بزرگان ما در تعابیر دقّت داشتند. در این کتاب، مرحوم میرفتّاح حدود 37 روایت نقل مکند که با روایات

مشابه به 40 روایت مرسد. مرحوم نراق نیز در صفحهی 640 کتاب عوائد الایام مفرماید: این روایات به حدّ تواتر معنوی
رسیده است و 46 روایت را نقل مکند. صاحب وسائل الشیعه این روایات را در ابواب مختلف از طهارت، صلاة، تجارت،

وصایا، عتق، اطعمه و اشربه، میراث و قضا مجموعاً حدود 66 روایت نقل کرده است. و عرض کردیم که مهمترین جای که
روایات قرعه در آن ذکر شده است، در باب قضا، در ابواب کیفیت الحم است که حدود 30 روایت در این بابها آمده است.

مرحوم حاج نوری نیز در کتاب مستدرک الوسائل 15 حدیث نقل کرده است. پس، مجموعاً در این دو کتاب 81 روایت داریم؛
لذا، این که بزرگان فرمودهاند این روایات به حدّ تواتر رسیده است، تردیدی در این معنا نیست. در کتابهای عامه نیز

روایتهای برای قرعه ذکر شده است که در مباحث آینده به آنها اشاره خواهیم داشت. برای بحث و بررس روایات، مرحوم
امام(رضوان اله تعال علیه) ی تقسیم را ذکر کرده است که والد راحل ما(رضوان اله تعال علیه) نیز در کتاب قواعد الفقهیه
از این تقسیم تبعیت کردهاند. ایشان روایات قرعه را به سه دسته تقسیم فرمودهاند. مرحوم امام در کتاب رسائل که این اواخر به

عنوان الاستصحاب چاپ شده است، رسالهای در مورد قرعه دارند و ظاهراً در آن جا به آیات استدلال نفرمودهاند و از ابتدا،
وارد بحث روایات شدهاند. مفرمایند: در روایات قرعه، سه نوع روایت داریم؛ ی نوع، روایات است که از آنها عموم به نحو

کامل استفاده مشود؛ و هیچ اختصاص به باب و یا موردی ندارد. نوع دوم، روایات عامهای است که فالجمله عمومیت دارند؛
مثلا از روایت استفاده مشودکه عمومیت آن به باب قضا اختصاص دارد. و نوع سوم، روایات خاصهای است که در موارد

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/51
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/45
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=44


خاص وارد شده است؛ مثلا نزاع خاص بوده که خدمت پیامبر و یا ائمه(علیهمالسلام) آمدند و آن حضرت نیز فرموده که قرعه
بیندازند.

الف) روایات عامه به نحو کامل

اولین روایت که مرحوم امام نقل کردهاند، حدیث 11 از باب 13 از ابواب کیفیة الحم و احام الدعوی کتاب القضا، جلد 27
وسائل الشیعه، صفحه 259 است. «وباسناده عن محمد بن أحمد بن یحی، عن موس بن عمر، عن عل بن عثمان، عن محمد

بن حیم، قال: سألت أبا الحسن(علیهالسلام) عن ش فقال ل: کل مجهول ففیه القرعة، قلت له: إن القرعة تخط وتصیب
قال: کل ما حم اله به فلیس بمخط. محمد بن عل بن الحسین باسناده عن محمد بن حیم مثله». در مورد سند این روایت،

«باسناده» منظور اسناد شیخ طوس است به محمد بن احمد بن یحی اشعری که فردی ثقه و معتبر است؛ موس بن عمر که
عمر بن یزید ضبیان موثق است. عل بن عثمان بین چند نفر مشترک است که هم مهمل هستند؛ محمد بن حیم، این شخص

مورد وثوق است؛ البته در بعض از نقلها محمد بن حم ذکر شده که مورد وثوق نیست. اکثر کتابها محمد بن حیم ذکر
کردهاند و محمد بن حم سهو کتابت بوده است. به نظر ما، سند این روایت از جهت عل بن عثمان، اشال دارد. اما چون

روایات به حدّ تواتر معنوی رسیده است، نیازی به بررس سندی ندارد. از سوی دیر، مرحوم صدوق همین روایت را در من
لایحضره الفقیه به دو طریق صحیح نقل کرده است. محمد بن حیم مگوید از امام کاظم(علیهالسلام) در مورد چیزی سؤال
کردم؛ حضرت به من فرمودند: هر چیزی که مجهول است، ـ پس، عن شء، یعن عن شء مجهول ـ قرعه انداخته مشود. به

حضرت عرض کردم: قرعه یا به واقع مخورد یا نمخورد و به خطا مرود. حضرت فرمودند: هر چیزی که خداوند به
وسیلهی آن حم مکند، خطا کار نیست.

مرحوم نراق در کتاب عوائد مفرماید: عبارت «کل ما حم اله به فلیس بمخطء» دو احتمال دارد؛ احتمال اول این است که
هنام که قرعه با شرایطش واقع بشود، حم خدا در این قرعه هیچگاه به خطا نمرود؛ در نتیجه این که راوی در ذهنش بود که

قرعه ممن است به خطا رود، درست نیست. و اگر روایت را اینگونه معنا کردیم و گفتیم: أن حم اله لا یخط ف القرعة،
قرعه مشود طریق برای حم خدا، و متوان نتیجه گرفت که قرعه کاشفیت از واقع دارد؛ و در این نزاع معروف ـ که بعداً بیان

خواهیم کرد ـ که قرعه اصل است یا اماره، با این معنا معلوم مشود که قرعه اماره است و کاشفیت از واقع دارد. احتمال
دوم، این است که بوییم بنای خداوند این است که اگر قرعه به خطا هم رفت، آن چیزی که به عنوان قرعه مشخص شده، حم

اوست؛ ظاهراً مشود حم ثانوی، و مثل احام ظاهریه مشود. مثلا اگر در موردی قرعه انداخته شد و مل دیری به اسم
شخص دیر در آمد، طبق این معنا، بنای خداوند این مشود که همین حم اله است، هر چند به خطا رفته است. و اگر

اینگونه معنا شد، دیر از آن کاشفیت استفاده نمشود. این روایت عام است و در عموم آن نیز هیچ بحث نیست.

باشد که در ظاهر مجهول است یا آن که فرق نواقع معی اما سؤال این است که آیا قرعه اختصاص به موردی دارد که ی
نمکند، در موردی که واقع نیز مجهول باشد، قرعه مآید؟ عبارت «کل مجهول» در این روایت، عمومیت دارد؛ سواء کان

مجهولا بحسب الواقع أم لم ین مجهولا بحسب الواقع بل کان مجهولا بحسب الظاهر فقط. مطلب بعد این که دو حدیث دیر در
این باب هست که شبیه این روایت است. در این رابطه، در باب روایات گاه ی روایت هست که سه بار و بیشتر ذکر شده

است، اما اینها چند روایت نیست و بله ی روایت است؛ و این جای است که مضمون روایت به علاوه مرویٌعنه ی باشد.
حال، حدیث 18 این باب عبارت است از: «محمد بن الحسن ف النهایة قال: روی عن أب الحسن موس بن جعفر(علیه السلام)

وعن غیره من آبائه وأبنائه(علیهم السلام) من قولهم: کل مجهول ففیه القرعة فقلت له: إن القرعة تخط وتصیب، فقال: کل ما
حم اله به فلیس بمخط»؛ مرحوم شیخ طوس در کتاب نهایه نقل مکند: از امام موس کاظم(علیهالسلام) و غیر او از پدران
و فرزندانشان(علیهمالسلام) روایت شده است. که همان مطلب روایت 11 است. مضمون این روایت عین مضمون روایت قبل

است، و مروی عنه نیز امام کاظم است؛ و غیر ایشان نیز دیر معصومین فرمودهاند. پس، این که بوئیم حدیث 18 غیر از



حدیث 11 است، حرف صحیح نیست. بله، نسبت به این که من آبائه و أبنائه دارد، تعدّد پیدا مکند.

نتهای که وجود دارد، این است که اگر ما باشیم و این روایت، و کاری به مسأله تواتر نداشته باشیم، ما باشیم و اسناد مرحوم
شیخ طوس و روایت را از صدوق نخواهیم بیریم، آیا راه بر تصحیح این روایت هست؟ مرحوم امام(رضوانالهعلیه) در

اینجا نات خوب را فرمودهاند؛ ی نته این که: مورد عمل اصحاب قرار گرفتن این روایت، ـ خود مرحوم شیخ طوس در
کتابهای النهایة و الخلاف بر طبق آن فتوا داده است؛ مرحوم شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد فرموده است: ثبت عندنا
قولهم علیهمالسلام کل مجهول ففیه القرعة. ـ بر اساس این مبنا که عمل اصحاب جابر ضعف سند است و مورد قبول ما نیز

هست، باعث مشود که سند روایت جبران شود. روایت دوم از احادیث عامه، حدیث 5 همین باب است؛ به این عبارت:
«وعنه، عن عبد الرحمن بن أب نجران، عن عاصم بن حمید، عن بعض أصحابنا، عن أب جعفر(علیهالسلام) قال: بعث رسول

اله(صل اله علیه وآله) علیاً(علیه السلام) إل الیمن فقال له حین قدم: حدّثن بأعجب ما ورد علی، فقال: یا رسول اله!
أتان قوم قد تبایعوا جاریة، فوطأها جمیعهم ف طهر واحد، فولدت غلاما فاحتجوا فیه کلهم یدعیه فأسهمت بینهم، فجعلته للذی

خرج سهمه وضمنته نصیبهم فقال رسول اله(صل اله علیه وآله): لیس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إل اله إلا خرج
سهم المحق»؛ «عنه»، منظور سند شیخ طوس به حسین بن سعید اهوازی است که صحیح است؛ عبدالرحمن بن ابنجران و

عاصم بن حمید نیز موثّق هستند؛ منتها «عن بعض أصحابنا» روایت را مرسل مکند.

این روایت از امام باقر(علیهالسلام) است. حضرت فرمودند: رسول خدا حضرت عل را به یمن فرستاد، هنام که
امیرالمؤمنین(علیهالسلام) بازگشت، حضرت فرمودند: عجیبترین قضیهای که در یمن دیدی برای من نقل کن. حضرت فرمود:

ای رسول خدا! گروه کنیزی را خریده بودند، همهی آنها در ی طهر با او مواقعه کردند، و او صاحب فرزندی شد، همهی
کسان که با کنیز مواقعه داشتند مگفتند که این غلام بچه ماست؛ من بین آنها قرعه انداختم، و بچه را به کس دادم که نامش
درآمد. رسول خدا فرمودند: گروه نیست که نزاع کنند و امرشان را به خداوند ایال کنند ـ یعن قرعه بیندازند ـ مر این که آن

شوید که با این روایت یه مشود، سهم محق است. در این باب، حدیث 6 را نیز اگر ملاحظه کنید، متوجچه که خارج م
است. حدیث 6 این است: «ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حمید، عن أب بصیر، عن أب جعفر(علیه السلام) نحوه إلا

أنه قال: لیس من قوم تقارعوا.» این روایت بر خلاف قبل، موثقه است و اشال سندی ندارد؛ مرحوم میر فتّاح نیز از آن به
صحیحهی اببصیر تعبیر کرده است. منتها اختلاف با روایت قبل در این است که مرحوم صدوق به جای «تنازعوا»، «تقارعوا»

نقل کرده است. و این ناش از کتابت و نسخهبرداریها است؛ و قرائن نشان مدهد که نقل «تقارعوا» صحیح است؛ زیرا، در
نقل «تنازعوا» این که گفته مشود، «ثم فوضوا ...» این به چه صورت خواهد بود؟ اصلا نام از قرعه نیامده است. در این

روایت، اگر نقل مرحوم شیخ را بپذیریم، حدیث به باب قضا و نزاع مختص مشود؛ اما اگر نقل مرحوم صدوق را بپذیریم که به
نظر نیز این نقل صحیح است، روایت عام خواهد شد و تمام موارد را شامل مشود. البته ممن است کس بوید عبارت «إلا

خرج سهم المحق» به باب نزاع و قضا مربوط است، و روایت از عمومیت ساقط مشود.

پاسخ این است که مطلب چنین نیست و این عبارت علاوه بر باب قضا، در باب میراث، خنث، و دیر ابواب فقه نیز جریان و
معنا دارد. روایت سوم از روایات عامه، حدیث 4 همین باب است: «وعنه عن ابن أب عمیر، عن جمیل قال: قال الطیار لزرارة:

ما تقول ف المساهمة؟ ألیس حقاً؟ فقال زرارة: بل ه حق، فقال الطیار: ألیس قد ورد أنه یخرج سهم المحق؟ قال: بل، قال:
فتعال حت أدع أنا وأنت شیئاً، ثم نساهم علیه وننظر هذا هو؟ فقال له زرارة: إنما جاء الحدیث بأنه لیس من قوم فوضوا
أمرهم إل اله ثم اقترعوا، إلا خرج سهم المحق، فأما عل التجارب فلم یوضع عل التجارب، فقال الطیار: أرأیت إن کانا

جمیعاً مدعیین، ادعیا ما لیس لهما من أین یخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة: إذا کان کذل جعل معه سهم مبیح فان کانا ادعیا
ما لیس لهما خرج سهم المبیح». «عنه» یعن اسناد مرحوم شیخ طوس به حسین بن سعید که گفته شد درست است. زراره و
طیار نیز هر دو از فقهای اصحاب امام باقر و صادق(علیهما السلام) بودند، منتها مرتبه و مقام زراره بالاتر بود. طیار به زراره

مگوید: نظرت راجع به قرعه چیست؟ آیا قرعه درست است؟ زراره گفت: قرعه درست است. طیار گفت: آیا با قرعه سهم محق
خارج مشود؟ زراره گفت: بله. طیار گفت: پس، بیا من و شما ادعا کنیم و سپس قرعه بیندازیم، ببینیم آیا واقعاً سهم محق



خارج مشود؟ زراره به او گفت: همانا قرعه برای تجربه و بازی نیست؛ و در حدیث وارد شده است که سهم محق خارج
مشود!. طیار گفت: اگر دو نفر هر دو مدّع باشند، اما به حسب واقع مال مربوط به هیچکدام نباشد، سهمشان از کجا معلوم
مشود؟ زراره گفت: در جای که احتمال داده شود که هر دو دروغ مگویند، ی سهم به عنوان سهم مبیح اضافه مشود. و
اگر واقعاً مال برای هیچ کدام از دو مدّع نباشد، در آن جا سهم مبیح خارج مشود. این روایت را نیز مشود گفت که همان

روایت قبل است. به عبارت دیر، نتیجه این مشود که روایت 4، 5 و 6 ی روایت است. و روایات مختلف نیستند. این
روایت، چند نته دارد که فردا ان شاء اله بیان مکنیم.


